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امام صادق)ع(:
عاقل‌ترین مردم خوش‌خلق‌ترین آنهاست.

اصول کافی، ج ۱، ص ۲۷
سخن روز

صرفه‌جویی در مصرف انرژی حمید صوفی
نــــگاره

خبر بســتری شــدن احمدرضا احمدی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارســتانی در تهــران، با نگرانی 
علاقمندان این شــاعر و نویســنده نام‌آشــنا همراه بود. شــامگاه دوشــنبه 10 خردادماه خبر را به شکل 
رســمی دخترش ماهور در شبکه‌های اجتماعی رســانه‌ای کرد و در توضیحات تکمیلی نوشت که علت 
بستری شــدن او ضعف باتری قلب بوده و از مردم خواســت تا برای بهبود حال این شاعر دعا کنند. حالا 
خــود او در خبر تــازه و امیدوارکننــده‌ اعلام کرده که حــال عمومی احمدرضا احمــدی بهبود یافته 
است. ماهور احمدی، در صفحه رسمی اینستاگرام این شاعر، درباره وضعیت سلامتی پدرش 
نوشــته: »باتری قلب شاعر عوض شد و به لطف پزشکان و انرژی و مهر شما، حال عمومی‌اش 

مساعد است و در صورت صلاحدید پزشک معالج، بزودی راهی خانه خواهد شد.« 

باتری قلب شاعرعوض شد

دیوان امام خمینی)ره(

من به خال لبت، ای دوست! گرفتار شدم
چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم

فارغ از خود شدم و کوسِ اناالحق بزدم
همچو منصور خریدار سر دار شدم

غم دلدار، فکنده است به جانم شرری
که به جان آمدم و، شهره بازار شدم‌‌

 اولین پرتره از امام خمینی)ره( را 
به خاطر دلم کشیدم

خــوب به‌خاطــر دارم کــه مدت‌ها پیــش از آنکه 
امــام خمینــی)ره( بــه ایــران بیاینــد از طریــق 
جلســاتی که تشکیل می‌شــد و صحبت‌هایی که 
در این جلســات رد و بدل می‌شــد با ایشان آشنا 
شــدم. به‌نظــرم همــان دوران بود که بــا خودم 
فکر کــردم که چــه خوب می‌شــود اگــر پرتره‌ای 
از حضــرت امــام کار کنم و همیــن فکر من را به 
ســمت این اتفــاق پیش بــرد.  مدتی گذشــت و 
وقتــی امام به ایــران آمدند به یکی از شــاگردان 
کلاس خطم که عکاس وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی هم بــود، گفتم که می‌خواهــم از چهره 

امــام خمینــی طــرح 
نقاشــی پرتــره‌ای کار کنــم. شــاگردم گفــت 
تعــدادی عکــس از امــام دارد و آنهــا را در 
اختیــار مــن خواهــد گذاشــت تــا بتوانم بر 
اســاس مــدل عکس‌هــا تصویــری هــر چه 
بهتر و شایســته‌تر از ایشان بر تن کاغذ ثبت 
کنم. وقتی عکس‌ها را دیدم یکی از آنها که 
عکس ســیاه و ســفید بود، بشــدت نظر من 
را جلــب کرد و علاوه بر آنکه عکس بســیار 
زیبایی بود به آنچه من برای نقاشــی پرتره 

در ذهن داشتم هم بسیار نزدیک بود.  
ایــن  کــه وجــود داشــت  تنهــا چالشــی 
بود کــه تریبونی جلــوی امام بــود و جلوی 
دســت‌های ایشــان را گرفته بــود و در واقع 
در تصویــر یــک خلــل ایجــاد کــرده بــود. 
به‌همین دلیل هم مجبور شــدم از عکسی 
دیگر که فرم دســت‌ها مشــخص بــود و به 
تابلو می‌خورد اســتفاده کنم. در نهایت به 

لطف خدا کار به ســرانجام رســید و خیلی هم مورد توجه واقع شــد و 
هنوز هم یکی از کارهای بسیار خوب من به حساب می‌آید.  بعد هم 
ســفارش های دیگری داده شــد که باز هم من نقاشی امام را چندین 
بار دیگر کشــیدم اما کار اولم کاملًا دلی بود. نه سفارش‌دهنده‌ای بود 
و نه کسی آن را دیده بود. این کار در آتلیه من بود. حاج آقا کشفی که 
آن زمان مســئول بخش هنری بنیاد بود، به من گفت برای موزه یک 
تصویر از امام می‌خواهیم. من هم گفتم تصویری از امام کشیده‌ام و 
آن را به موزه اهدا کردم.  بعد از مدتی آنها به من بابت تابلو مبلغی 
دادنــد و مــن هــم بالاخــره پذیرفتم امــا نیت این بــود کــه کارم را به 
موزه اهدا کنم، اما بعد تابلو را به ساختمان نخســــــت‌وزیری منتقل 
کردند.  این نقاشــی در کتاب‌های درســی دبســتان هم چاپ شد. این 
تابلو را به موزه نخســت‌وزیری بردند و من 
دیگر اطلاعی ندارم که سرنوشت این تابلو 
چه شــد. آن زمان مســئولان رده بالا به من 

بابت تابلو تقدیرنامه دادند. 
بعد از آن ســازمان‌های بســیاری به من 
ســفارش کشــیدن تابلــوی امــام را دادنــد؛ 
از جملــه بنیــاد شــهید.  مــن هــم همــه را 
قبــول کردم. بعــد از آن هم پرتره شــهدای 
محراب را به من ســفارش دادند که از روی 
عکس‌های موجود 16 الی 17 کار از شهدای 
محراب تهیه کردم و پرتره آنها را کشیدم. 

ایــن کار اکنــون در مــوزه شــهدا موجــود 
است. من به پرتره‌سازی بسیار علاقه مندم 
و وقتی از چهره‌ای خوشم بیاید حتماً پرتره 
او را می‌کشــم. به چهره‌هایــی علاقه مندم 
که ویژگی خاصی داشــته باشــند، کشــش و 
جذابیــت داشــته باشــد و شــخص کــه نگاه 

می‌کند مجذوب آن شود.‌

 عکس 
نوشت

محمود عبدالحسینی 
را به‌عنوان عکاس امام 

خمینی)ره( می‌شناسند که 
عکس‌های زیادی از رهبر فقید 

انقلاب اسلامی گرفته و بسیاری 
از آنها شهرت جهانی پیدا 

کردند. او این عکس را از مراسم 
تشییع پیکر امام خمینی)ره( 

گرفت که از دیروز در نمایشگاه 
مجازی »سرّ نهان« به مناسبت 

سی‌و‌دومین سالگرد ارتحال 
رهبر کبیر انقلاب حضرت امام 
خمینی)ره( در سایت مؤسسه 

توسعه هنرهای تجسمی 
معاصر برپا شده است.‌

 امام صادق)ع( 
احیاگر شریعت نبوی

بیست‌و‌پنجم شوال مصادف با شهادت 
شخصیتی  محمدصادق)ع(است؛  امام 
کــه دریچه‌هــای دانــش و راه‌های کســب 
بشــریت  بــه روی  را  بزرگــی  و  فضیلــت 
علــوم  در  جدیــدی  وســرفصل  گشــوده 
بشــری و معــارف الهــی به‌وجــود آورد. 
آموزه‌هــای  پرتــو  در  انســانی  مفاهیــم 
حضرتــش بــه انســانیت معنــا بخشــیده و صــراط مســتقیم 
بــه ســوی نعمــت‌ دانایــی را نشانگرشــد. امــام صــادق)ع( در 
روزگاری می‌زیســت کــه تباهــی در هجومی گســترده به ژرفای 
زندگی مسلمانان چنگ انداخته و جوامع اسلامی با خاطرات 
روشــن دوران پیامبر اکرم)ص( تقریبــاً وداع گفته بود. تاریکی 
جهــل تا اعماق دل‌ها و باورهــا امتداد یافته وانحراف و نادانی 
از دیــن، آییــن و مســلک جدیدی ســاخته بــود که شــباهتی به 
مکتــب نبوی نداشــت. دل‌ها از ایمــان معنوی تهی شــده، در 
نتیجه آن روح جامعه به ســردی و سختی وتن دادن به تباهی 
ســوق یافته بود. اشرافیت بار دیگر اعتباری برای تفاخر و تکبر 
بــوده و مــدار اجتمــاع بردین ظاهری تکیه داشــت. ششــمین 
خورشــید درخشان ســپهر امامت عدل و آگاهی از نسل رسول 
گرامــی اســام)ص( در چنیــن شــرایطی با تأســیس دانشــگاه 
بــزرگ جعفری، ابرهای تیره و تار را ازافق حقیقت و معنویت 
اسلامی کنار زده و نور آگاهی و گرمی ایمان را تا اعماق جان‌ها 
برد. خورشــیدی که غروب ندارد و پرتو انوارش از ورای قرن‌ها 

سراسر گیتی را درنوردیده و امید و نشاط می‌بخشد.
نگیــن  و  نبــوی  احیاگرشــریعت  امــام جعفــر صــادق)ع( 
انگشتری رســالت محمدی)ص( شــیوه‌های دعوت و تبلیغ را 

اصلاح و فضایل و ارزش‌های انسانی را نیز به کمال رسانید.
 آن حضــرت از جهــت روحــی و معنــوی، جامــع فضایــل 
اخلاقــی به‌شــمار می‌رفــت و بواســطه ویژگی‌هــای برجســته 
اخلاقی، بیش از همه انسان‌‌های برجسته دیگر شایسته تأسی 
و پیروی دانســته شده و نظر به جایگاه علمی واخلاقی و نقش 
بی‌بدیــل آن حضرت در مقطعی حســاس از تاریخ اســام در 
احیای آموزه‌های نبوی به محی‌الدین و مؤســس مکتب تشیع 
و رئیــس آن شــهرت یافته که این مقام وجایــگاه اتفاقی نبوده 

وبر پایه‌ای والا و حقیقی استوار است.
امــام جعفــر صــادق)ع( بــه »صــادق آل محمــد)ص(« 
نیزشــهرت دارد، چــرا که در تــداوم اهداف بلند رســالت نبوی 
پس از آن حضرت به اشــاعه شریعت رسول خاتم پرداخت و 
شــیوه و سیره حضرتش را اســتمرار بخشید. نور جاودانه وجود 
حضرت ختمی مرتبت)ص( در جان ائمه هدی تابیده اســت 
و عتــرت پیامبــر اکــرم)ص(، حامــان علــم نبوی هســتند. هر 
یک از پیشــوایان مکرم و امامان شــیعه)ع( به‌عنوان اهل بیت 
پیامبــر، به اقتضای الزامات دوران خود، همان‌ شــأن و نقشــی 
را به‌جــای آورده‌انــد کــه حضرت رســول)ص( انجــام می‌داد.

از ایــن‌رو گفته شــده پیامبر بزرگوار اســام و اولاد اطهارش نور 
واحــدی بودنــد که در مســیر رهایی آدمیــان از نکبت جهالت، 

جد و جهد نمودند.
زندگی و ســلوک امام صادق)ع( در اســتمرار ســیره پیامبر 
قرار داشــته و مســلمانان بــه ایشــان همچون مشــعل‌ فروزان 
هدایت روی ‌آورده‌اند. آن حضرت)ع( به‌عنوان درخشان‌ترین 
چهــره روزگار خــود در عرصه حیات سیاســی نیــز رخ نمود و با 
موضع‌گیری‌های هوشــمندانه، روش‌های دوگانه و فریبکارانه 
عباســیان را معرفــی و افشــا کــرد. امــام صــادق)ع( در دوران 

پدرش در شرایطی سخت روزگار گذرانید.
جریان‌های انحرافی بسیاری در روزگار عباسیان رواج یافته 
بود و هریک با کســب پیروانی امت اسلامی را به خود مشغول 
کرده بودند. موج انحرافات تا آنجا پیشــرفت داشت که جدال 
بر سر »جبر« و »تفویض« بالا گرفته حتی جنبش‌های سیاسی 
هماننــد »زیدیــه« نیــز بــه جریانــات اعتقــادی و دینــی مبدل 
شــده و بــا ادعاهای باطل بــر پدیده‌های انحــراف فکری دامن 
می‌زدنــد. شــاعران برای رســیدن بــه درهــم و دینــار حاکمان 
را تقدیــس می‌کردنــد، مفتیــان و فقیهــان نیــز گام در راهــی 
داشــتند که هوس‌هــا و تمایلات حاکمــان را تأمین می‌کرد و با 
فتــاوای خــود راه هرگونه ناروایــی را بر خلفا همــوار می‌کردند. 
در چنیــن شــرایطی امام صادق)ع( که از ســوی پــدرش عالم 
آل محمــد)ص( لقــب گرفته اســت به اصلاح عقیــده جامعه 
اسلامی و پالودن آن از نابسامانی‌ها و گسترش پایگاه شریعت 
نبــوی و نشــر مفاهیم و اندیشــه‌های عاری از بــدی پرداخت و 
امــت را برای دوره‌های پیش رو و شــرایطی که در آینده تجربه 

خواهد کرد، آماده کرد.‌

 آیین سوگ 
آغاز اندیشیدن و اصلاح است

ایــن  از  »آه  بــود:  کلافــه  ســنگ،  »تکــه 
بــود.  رفتــه  ســر  حوصلــه‌اش  آفتــاب!« 
چشم‌اش به گل آفتابگردان افتاد. گفت: 
»بیا با هــم صحبت کنیــم.« آفتابگردان، 
را  رویَــش  امــا  »می‌شــنوم«.  گفــت: 
برنگرداند. ســنگ خشــمگین شــد: »فکر 
کردی کی هســتی؟!« آفتابگردان ســکوت 
کــرد. ســنگ همچنــان از گرمــای آفتاب، 
کلافه بود. شــب شــد. آفتابگردان سر خم 
کرده بود بر زمین. ســنگ گفت: »حالا که 
هــوا خنک شــده، بــه همزبــان پژمرده‌ای 
چــون تو نیازی نــدارم. بــا موریانه‌ها راحت‌تــرم.« آفتابگردان 
هیچ نگفت. ســنگ عصبانی‌تر شد: »آفتاب، همه چیز تو بود. 
حــالا که رفته، به چه می‌نازی؟!« آفتابگردان آرام گفت: »من 
ســیاهی می‌بینم اما به نور می‌اندیشــم. ســحر، دور نیســت.« 

سنگ به سیاهی آسمان نگریست؛ از ترس، خاموش شد.«
فقدان، بخشــی از فرایند زیســتی ما اســت. سوگ‌بســتن به 
ضایعه و ازدســت‌دادن عزیزی، آیینی‌ است که معنا و مفهوم 
بســیاری دارد که با اندیشــیدن و تفکر، راه‌های تازه‌ای برای ما 
می‌گشاید. در حقیقت، سوگ‌بستن، فوایدی برای صاحب‌عزا 
دارد کــه مهم‌تریــن آن، اصــاح روش و یافتــن راه‌هــای تــازه 
اســت. معمــولًا مــا بــرای  اطرافیان‌مــان، داغــدار می‌شــویم؛ 
برای‌شان گریه می‌کنیم و می‌پذیریم فقدان‌شان را. برای‌شان 

عزاداری می‌کنیم و رفتن‌شان را باور. 
گاهی از کســی، راضی نیستیم و پیش از مردن‌اش، در روان 
مــا مرده اســت اما ســوگ‌اش ســال‌ها همچنان باز اســت. اما 
وقتــی به‌صــورت فیزیکی درمی‌گــذرد، آیینی برگــزار می‌کنیم 
تــا در اصطلاح روانشناســی» گشــتالت«آن را ببندیم و شــکل 
و شــمایل معضلــی را کــه بــرای مــا بــه وجــود آورده بــود  از 
ذهن‌مان پاک کنیم؛ در حقیقت آسیب‌هایی که در زمان زنده 
بــودن‌اش، به ما زده بود، با برگزاری مراســمی همراه خودش 

به خاک می‌سپاریم. 
اصــاح  و  اندیشــیدن  آغــاز  حقیقــت  در  ســوگ،  و  آییــن 
اســت. نوع آرایه‌هــا و آذین‌بندی‌هــا و هنرمندی‌هایی که برای 
آیین‌های مختلف  تدارک دیده می‌شود، دریچه‌هایی است که 
ما را وارد حوزه تفکر می‌کند، مثلًا ما برای امام حسین)ع( هر 
سال عزاداری می‌کنیم. این آیین، دائماً به ما یادآوری می‌کند 
که آزاده باشــیم و در مقابل زور و ســتم، کرنش نکنیم. تفکر و 
حرکت، زاییده آیین است و اگر جز این باشد، آن رویداد، آیین 
نیســت، بلکه خرافه اســت. بنابراین می‌توان گفت که آیین‌ها 
می‌تواننــد جامعه را ترمیم و افــکار را اصلاح کنند و همگان را 
به اندیشه  فرا بخوانند؛ آنچه که در این میان اهمیت زیاد پیدا 

می‌کند، مطالعه آیین‌هاست. 
آیین‌هــا، میراثــی هســتند کــه روان اجتمــاع را آرام و آماده 
گفت‌وگــو و دوراندیشــی می‌کننــد. با این همــه، برخی آیین‌ها 
غیرقابل استفاده هستند و نمادی از حرکت به سمت مخالف 
می‌توانند باشند تا کارا و مفید واقع شوند؛ در واقع هر باوری یا 
ســنتی که سبب جمود شــود، همساز طبیعت بشر نیست و در 

زمان حل می‌شود، چه بخواهیم چه نه. 
سوگ بســتن برای مرگ عزیزان، پایان ماجرا نیست، آغاز 
یک راه جدید اســت. این گونه است که نوع بشر، از معضلات 
روانی و آســیب‌های معمول، به ســمت آسایش میل می‌کند. 
نقاشــی کردن، موســیقی گوش کردن و کتــاب خواندن در این 

مسیر به ما کمک می‌کند.‌

خداحافظی با ترس
ترس‌هــای بچه‌هــا یکی از چالش‌های بــزرگ پدر و 
مادرهاســت؛ ترس‌هایــی که خیلــی وقت‌ها زندگی 
بچه‌هــا را تحت تأثیــر قرار می‌دهد و اگر درســت با 
آنهــا برخــورد  یا حل نشــود می‌تواند در بزرگســالی 
هم به شــکل‌های مختلــف ادامه پیدا کنــد. در کنار 
همــه توصیه‌هــا و راهکارهــای روانشناســی کــه مخصوص بزرگترهاســت 
می‌توانیــد از یــک کتــاب کودکانه برای حل این مســأله کمــک بگیرید و با 

بچه‌ها مشارکت کنید تا ترس‌هایشان از بین برود.
کتاب »قصه‌های نترسناک« یک مجموعه چهارجلدی است که در هر 
جلــد بــه یکی از ترس‌هــای رایج بچه‌های 3 تا 7 ســاله پرداختــه، البته در 
قالــب قصــه‌ای کــه در آن و در هــر جلد بچــه از چیزی می‌ترســد و در آخر 
راهــی برای رهایی از ترس پیدا می‌کند. در واقع این قصه‌ها کمک می‌کند 
بچه‌هــا با ترس‌شــان مقابله  و کم کــم آن را حل کنند. کتــاب »ما« درباره 
ترس از جدایــی از والدین، کتاب »همه« درباره 
تــرس از جمعیــت، کتــاب »نقــاش هیولولوها« 
دربــاره تــرس از موجــودات ناشــناخته و کتــاب 

»تاریکی« درباره ترس از تاریکی است.
نازنیــن آیگانــی کــه ســال هاســت در زمینــه 
آمــوزش هنــر بــه کــودکان و نوجوانــان فعالیت 
می‌کنــد این کتــاب را نوشــته و تصویرگری کرده 
و تصویرهــای جذابــش کمــک می‌کنــد بچه‌هــا 
براحتــی بــا کتــاب ارتبــاط برقــرار کننــد و جذب 
آن شــوند. ایــن مجموعــه در فهرســت برگزیده 
لاک‌پشــت پرنده هم بوده و ۵ لاک‌پشت گرفته 
و به همین دلیــل براحتی می‌توانید به آن برای 
حل مشــکل ترس کودکتان اعتماد کنید. ضمن 
اینکه از ســوی تعدادی از روانشناســان به‌عنوان 
کتــاب کمکــی بــرای مقابلــه بــا تــرس کــودکان 
توصیه شــده اســت. در واقع با ایــن کتاب هم با 
بچه‌ها داســتان می‌خوانید هم یکی از مشکلات 

بزرگ‌شان را حل می‌کنید.
 قصه‌های نترسناک
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آتش‌ســوزی و غرق شدن ناو 
خارک یکــی از خبرهای مهم 
و البته تلخ دیروز بود. کاربران 
لحظــه به لحظــه اخبار مربــوط به آتش‌ســوزی را 
بازنشــر می‌کردنــد و پــس از اینکه غرق شــدن ناو 
خارک تأیید شد با ناراحتی درباره‌اش می‌نوشتند.

اهمیــت ایــن نــاو بــرای نیــروی دریایــی ایــران 
مســأله‌ای بــود کــه کاربران زیــادی به آن اشــاره 
کردند و از ویژگی‌های خاص ناو خارک نوشتند: 
»‏در میــان بهــت و حســرت خارک غرق شــد...

خــارک بزرگ‌ترین و می‌شــود گفــت مهم‌ترین 
نــاو نیــروی دریایــی ایــران بــود. تنها نــاو نیروی 
دریایی که اساســاً برای پشــتیبانی از عملیات در 
آب‌های آزاد ســاخته شــده بــود. تنهــا بازمانده 
فاز ســوم طرح توســعه نیروی دریایی که خیلی 
ســخت و دیر بــه ایران رســید...«، »بــاور کردنی 
نیســت، ارتش اعلام کرد کــه تلاش برای نجات 
ناو لجســتیک خارک بی‌نتیجه ماند و این شناور 
عظیــم در آبهای جاســک آرام گرفــت. با وجود 
بیســت ســاعت تلاش، به‌دلیل گســترش آتش 
در بخش‌هــای مختلف، عملیات نجات شــناور 
پشــتیبانی آموزشــی خارک بی‌نتیجــه ماند.‌‎ ناو 
خــارک تقریباً 33 هــزار تُــن وزن و بیش از ۲۰۰ 
متــر طــول داشــت و بزرگتریــن نــاو خاورمیانــه 
بود. خــارک، قابلیت حمل 3 بالگرد را داشــت 
و می‌توانســت بیــش از 500 نفــر را نیــز بــا خود 
بــه مأموریت ببرد. خارک می‌توانســت 17 هزار 

تُــن ســوخت حمل کــرده و‌ 2 و نیم بــار دور کره 
زمیــن را بدون توقف، دور بزند.«، »بجز مکران، 
ایــن دومیــن شــناوری بود کــه امکان پشــتیبانی 
از عملیــات هــای دریانــوردی برد بلنــد را برای 
ایــن  نیــروی دریایــی فراهــم مــی کــرد.«، »در 
ســال‌ها دماوند، کنارک و خارک بی‌هیچ جنگی 
غــرق شــدند! موزه‌هــای شــناور در آب.«، »‏نــاو 
لجستیک ‎خارک ســوخت. زمستان سال ۸۴ در 
مانور بین‌المللی امداد و نجات دریایی ســه روز 
مســافرش بودیم. حیــف حیــف«، »‏خداحافظ 
ســرباز«، »‏نکتــه‌ای کــه در صحنــه غــرق شــدن 
‎نــاو خــارک بیشــتر دل رو میســوزونه بــا فاصله 
وایســتادن سه شــناور یدک کش و آتش‌نشانه...
مــردن  صحنــه  دارنــد  مظلومانــه  و  غریبانــه 
یــک شــیر رو از دور تماشــا مــی کننــد...«، »‏نــاو 
فرماندهی ، لجستیک خارک رو دوست داشتم. 
بی‌ســر و صــدا و خیلــی محجــوب بــود. امــروز 
سوخت و بعد از چهار دهه خدمت غرق شد.«، 
»‏از شــمار نــاوگان یکــی کم شــد، از یــاد و خاطر 
ناوبانــان اما پــاک نمی‌شــود.«، »‏‌ناو خــارک که 
امروز غرق شد، دومین ناو بزرگ نیروی دریایی 
ایــران بود. ژنراتورهــای ناو می‌تونســتن برق یه 
شــهر ۵۰۰هزار نفری رو تأمین کنن. شهری بود 
برای خــودش. حیــف«، »‏خــارک مجهزترین و 
راهبردی‌تریــن نــاو لجســتیک در اختیــار ما بود 
کــه توان اقیانوس پیمایی کامل داشــت و بدون 

جایگزینی از دستمان رفت.«

هشتـگ

#ناو_خارک

شــهاب  »همرفیق«  برنامــه 
حســینی معمــولًا جنجالــی 
و پرحاشــیه اســت و ایــن بار 
به‌دلیــل حرف‌هــای خواهــر پانتــه آ بهــرام ســر 

زبان‌ها افتاده است.
زمــان اهــدای جایــزه بــه شــرکت کنندگانــی کــه 
بــرای »همرفیــق« ویدئــو می‌فرســتند حســینی 
از میهمانانــش پرســید نظرشــان دربــاره مقدار 
جایزه چیســت و خواهر پانته آ بهــرام گفت: »با 

توجه به طبقه‌ای که ویدئو میفرستن، خوبه.«
را  آن  و  کــرد  ناراحــت  را  خیلی‌هــا  کــه  حرفــی 
توهین‌آمیــز دانســتند و دربــاره‌اش در صفحات 
مجازی‌شــان نوشــتند: »تا پانته آ بهرام باشه که 
دیگه خواهرش رو نیاره تو برنامه که طبقه‌بندی 
اجتماعــی رو یــاد مردم بده.«، »‏بــا توجه به اون 
حرکت دســت، من حساب کردم طبقه ما چهار 
شــغلش  طــرف  »‏حــالا  بســمونه.«،  پونصــد  و 
خواهــر پانتــه آ بهــرام بودنــه بعــد میــاد مــردم 
رو طبقه‌بنــدی میکنــه و از بــالا بــه مــردم نــگاه 
میکنــه«، »‏ایــن طبقه کــه خواهــر پانتــه آ بهرام 
گفته منو یاد برنامه صبح جمعه با شــما حدود 
ســی ســال قبل انداخــت کــه دوتاخواهــر اومده 
بودند مسابقه بیست سؤالی و جواب گوشتکوب 
بــود. نتونســتند جواب بدنــد و باختند.یکیشــون 
گفــت مــا چــون از ایــن غذاها کــم مــی خوریم، 
گوشــتکوب بــه ذهنمــون نرســید. توی اون ســن 
خیلی بهم برخورد.«، »شغل اصلی‌اش خواهر 
پانته‌آ‌بهرام بودنه، بعد درباره طبقه‌ای که فیلم 
می‌فرســتن قضــاوت می‌کنــه و چــون باکلاســه 

میگــه پانتــی ٢٠میلیون زیاد هم هســت.ببین با 
چه کســانی شــدیم ٨٣ میلیــون.«،» ‏خانم پانته 
آ بهرام، ما یادمون نرفته ســر ســریال دلدادگان 
شــما قســمت آخر رو نیومــدی بــازی کنی چون 
پولت رو نداده بــودن، پس واضحه که خواهرت 
»‏خواســتم  باشــه!«،  داشــته  تفکــری  همچیــن 
واکنــش  بــه هرحرفــی  این‌همــه  بنویســم چــرا 
نشــون میدیــم؟ مثلًا حــالا حرف خواهــر پانته آ 
بهــرام چــه اهمیتــی داره و فــان. بعد نشســتم 
فکر کردم همین واکنش‌هاســت که مانع میشــه 
دیگــری بــه خــودش اجازه بــده جلــوی دوربین 
اینقدر بی‌فکر و گستاخ اظهار فضل کنه.«، »‏الان 
خواهــر پانتــه آ بهرام تــو کدوم طبقه‌بنــدی قرار 
گرفتــه؟«، »‏چی شــد که پولداری شــد فضیلت؟ 
یــه جاهایی از زندگــی رو انگاری خــواب موندم، 
جا موندم.«، »‏شــاید منظور خواهر پانته آ بهرام 
از »این طبقه« طبقه افراد واقعاً بیکاری بوده که 
برای چنین برنامه‌های سخیفی فیلم‌ میفرستن 
تا این خزعبلات هی بیشــتر دیده بشــه.«، »‏تازه 
داشتیم به ندونستن اسم بابای بابک خرمدین 
عــادت مــی کردیــم کــه خواهــر پانتــه آ بهــرام 
اضافــه شــد.«، »‏واقعیــت خیلی وقتــه اومده رو 
آب.خیلــی وقته طبقه چندم مهم شــده. خیلی 
وقتــه شــوآف طبقه‌هــای بــالا مهم شــده.خیلی 
وقته تحقیر طبقات پایین عادی شــده. سخته از 
زبون سلبریتی شنیدن؟ بله خب. اینها محصول 
همیــن جامعه هســتند.«، »به‌خاطــر خواهرش 
دعوت شــده برنامه ‎همرفیق‌ و به خودش اجازه 

میده مردم رو طبقه‌بندی کنه.«

ماجرا

طبقه چندمی؟

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی
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